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 "الطَّیِّبیِنَ الطَّاهرِِین سیَِّدنِا محُمََّدٍ وَ آلهِِ  وَ صلََّى اللَّهُ علَىَ وَ بهِِ نسَتْعَیِنَ  بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحیم"

  .عرض سلام دارم خدمت دوستان و بزرگواران اعضاي محترم کانال

ست بحث حاشیه اي نخواهیم داشت هه باشیم امروز سوره مبارکه فصلت که قرار بود با هم داشتو ما بحثی ر
بودیم تو  39تا  26دسته  ما تا اونجایی که خاطرم هست ؛ارندمنتها خود آیات به اندازه کافی بحث و بررسی د

 .34آیه تا سر .قبل از آیات سجده هون سیاق بودیم تا یکی دو آیا

 

 39تا  26ادامه سیاق آیات 

 بسم االله الرحمن الرحیم اعوذ باالله من الشیطان الرجیم

 "﴾34﴿ حمَیِمٌ  ولَیٌِّ  کأَنَهَُّ  عدَاَوةٌَ  وبَیَنْهَُ  بیَنْکََ  الذَّيِ فإَذِاَ أحَسْنَُ  هیَِ  باِلتَّیِ ادفْعَْ  ۚ◌ ولَاَ تسَتْوَيِ الحْسَنَۀَُ ولَاَ السیَّئِّۀَُ "

ملَِ عَ بود یکیدعَاَ إلِىَ اللهَِّ باز کردیم یکی  ون راوت قبلی ما آیا داشت تو حرتا ش سه ورأحَسْنَُ قوَلْاً گفتیم که 
این  رو خاطر نشان کرد وأحَسْنَُ قوَلْاً که این اتفاق افتاد یعنی . بعد از اینبودأحَسْنَُ قوَلْاً و یکی هم خود بود صاَلحِاً 

یعنی روي سخن خداوند در آیات قرآن  ،نجایفاتی نسبت به پیغمبر انجام شده االتیه رو برشمرد  شموارددر واقع 
ی کنه م نایت نسبت به پیامبر که بهترین طریق دعوت رو براي پیامبر بیانععد انگار که یک متوجه پیامبرشد ب
 .هستأحَسْنَُ قوَلْاً ن ودر واقع ادامه هم

دعوت به سوي خدا با داشتن خصلت نیک و با نداشتن اون و داشتن خصلت  این که ولَاَ تسَتْوَيِ الحْسَنَۀَُ ولَاَ السیَّئِّۀَُ  
زائد  لاولَاَ السیَّئِّۀَُ  لاي  بد قطعاً یکسان نیست انگار که یک قضیه بدیهی رو داره اینجا خاطرنشان می کنه اون

 ییک جمله نوی ادفْعَْ باِلتَّیِ هیَِ أحَسْنَُ خداوند بیان میکنه  قانون رو داره حالا که اینطور هست حالا که این .است
ويِ لاَ تسَتَْ حالا که بعد میپرسه ب خرو  لاَ تسَتْوَيِدوباره شروع می کنه مثلاً انگار که شنونده شنیده داره رو 

  م؟پس باید چیکار کنی حسنه با سیئه برابر نیست ، حالا کههست  الحْسَنَۀَُ ولَاَ السیَّئِّۀَُ 

یغمبر در خطاب به پ .دفع کن شبهترین راه بدي رو بهرابر نیست ه با بدي بیئوال اینه وقتی که سئجواب این س
 ییغمبر باطل گروه مقابلت رو با حقپ . پسبعد مسلمانان این ها رو شامل میشه هاي در لایه بعد هستلایه اول 



دي ب ،حلم خودت برطرف کنجهل اونها رو با  ،حق میشه حسنه سیئهکه پیش تو هست دفعش کن باطل میشه 
 .هر بدي که از جانب آنها به سمت تو میرسه با خوبی برطرف کن ،کنعفوهاشون رو 

 ؟با حسنه چی میشه سیئهوال بعدي نتیجه این دفع ئس ؟چی میشه اش نتیجهاین   ادفْعَْ باِلتَّیِ هیَِ أحَسْنَُ 

ه دشمنی داشت اگر ب وتی داشت وعدا کی تی کسی که با توح فإَذِاَ الذَّيِ بیَنْکََ وبَیَنْهَُ عدَاَوةٌَ کأَنَهَُّ ولَیٌِّ حمَیِمٌ   
 حسن وع به ار دفثپس ا .ر نزدیک براي تو خواهد شدطریق فطرت بره حتما با تو یک دوست صمیمی یک یا

 شمند که بینیممیبعد  رو به بهترین وجه دفع می کنیم ها رو و باطل نتیجه اش اینه که وقتی ما همه بدي ها
 دوست ترین نزدیک که انگار داره اي رابطه یک داره دوستی یک که این بر علاوه که میشه دوست چنان مون

 بالا خیلی را جمله این بلاغت بعد هست صمیمانه بسیار دوستی یک از کنایه ولَیٌِّ حمَیِمٌ  چون هست هم نوم
 .دهبر

افته جز براي کسایی که داراي و این اتفاق نمی  " ﴾35﴿  ومَاَ یلُقَاَّهاَ إِلاَّ الذَّیِنَ صبَرَوُا ومَاَ یلُقَاَّهاَ إلِاَّ ذوُ حظٍَّ عظَیِمٍ " 
قیقاً اگر د الذَّیِنَ صبَرَوُا نهایی کهپس او. ه پیش صبر را کامل باز کردیمصفت صبرند الحمداالله که ما دو سه جلس

 نبهش میگ رو الف لام الصابرون اون ما جلوش مساوي بزاریم مساوي با صابرون هست یعنی از الصابرون در واقع
فتی صبا یک بعد عبارت هاي این جوري رو که با الذین شروع میشه  الذَّیِنَ صبَرَوُایعنی معادل با  الف لام موصول

 ینذبا ال بربرا نم صابرولایعنی الف یعنی الصابرون   الذَّیِنَ صبَرَوُا، پس نیم برابر با اسم فاعل قرار بدیمما میتو
که اینقدر روحش بزرگ باشه که  هپذیر کسی این سفارش رو نمی پس .هست بهش میگیم الف و لام موصول

 ک بهره عظیم از این خصلت انسانیو ی ندگه اون هایی که داراي صفت صبرکنه مبدفع  هرو با حسن سیئهبتونه 
 .ین تا اینجاا بخ ،ن میشهراابص حال تنها شامل حظٍَّ عظَیِمٍ پس ند دار

ا "﴾36﴿ العْلَیِمُ  السمَّیِعُ  هوَُ  إنِهَُّ  ۖ◌  باِللهَِّ  فاَستْعَذِْ  نزَغٌْ  الشیَّطْاَنِ  منَِ  ینَزْغَنَکََّ  وإَمِاَّ " اما آیه بعد  ترکیب شده است  إمَِّ
 ما ویعنی اگر حتنون آخرش هم نون تاکید هست  غ،از ریشه نز ینَزْغَنَکََّ  .است هشرطیه است ما زائد . انماان و 

زیانه است یا تا تسویل سه ویک حالت سیخ زدن کنایه از وسو غتو رسید نزه ب غیزقطعاً از جانب شیطان یک ن
 ؛غزم جلوتر بره به این حالت میگن نقد چنده حیوان با آن تحریک بشه و ک زغ،میگن ن زدن به پهلوي حیوان

دستش داره یک سیخی دستش داره که  اي تازیانه عنی یهانگار که شیطان هم به ما یک حالت اینچنینی داره ی
با اون افسار ما رو دست گرفته و ما رو به جلو حرکت میده یک تحریک کنندگی تو این عبارت هست و جالب 

تونه زار میده اما وسوسه نمیهم آ وشیطان حتی پیغمبر ر پسمبر هم به کار میبره غیرباره پاینه که این عبارت را د
لاق زننده خود شیطان و این ش هدو حالت داره یا این تحریک کنندب خ معلوم هست. از عبارت این چنین کنهب

ست خدا رسول به خطاب چون اینکه بر بنا که فرماید که علامه می هست شها و وسوسه ها لویسهست یا ت
 لقمط متکه عص پیامبر در وسوسه چون شیطانه خود زننده سیخ یعنی گیریممی نظر در رو اول حالت ما پس

  .اینجا تا این نداره راهی دارند

اذیت می کنه هم از طریق  وهم خود شخص حضرت پیامبر ر ؟نهبک اذیت رو پیغمبر شیطان میتونه چطوري بخ
ود هت یا مثلاً باعث میشه که کفر و جب این یک نوع آزار هسخنثی میکنه خاثر دعوت پیامبر رو وسوسه مردم 

 .بیشتر آشکار بشه یا اونها رو با پیغمبر دشمن تر میکنه کرینکفار و من



عرض کردیم یکی از ابزارهاي شیطان  ؟که مگه خود شیطان با وسوسه تحریک نمیکنه دوال کردنئس سئوال:
 و اه حرف با میتونه یا بده آزار ور غمبرپیر زورش نمیرسه از طریق وسوسه پیامب مورد وسوسه است اما چون در

 .قیممست غیر میشه دوم قسمتیعنی  بده آزار رو پیغمبر مردم وسوسه طریق از ای بده آزار پیغمبر رو رفتارهاش
 نشون داده و به پیغمبربه فرض یات که شیطان اومده خودشو به پیغمبر ارو يوت داریم ور هاییصحنه مثلاً چون

بر پیغم این خب کنم وتو رو از راه به در ب متکنم که امن تمام تلاشم را میچنینی که  جملات این بارچندین 
یعنی آزارهاي زبانی و حضوري هم داره علاوه بر این از طریق وسوسه مردم پیغمبر  دناراحت شدنقضیه از این رو 

که  میگه دص آیه یوسف سوره هست جا یک لاً مث ،پیغمبر رو زیاد میکنهدشمنی بین مردم و  ،را اذیت می کند
 که ارندد می اذعان قضیه این به صراحتاً یوسف حضرت منِْ بعَدِْ أنَْ نزَغََ الشیَّطْاَنُ بیَنْیِ وبَیَنَْ إخِوْتَیِمیفرماید که 

 ممکنه تهس شیطان نزغ دلیلش گیرندمی فاصله پیغمبر از مردمی ،امتی اگر ه پسشد فاصله این باعث شیطان
وسه وساز طریق به خود حضرت یوسف و همه انبیا نمیتونه  ،مبر نرسه ممکنه که یعنی حتماًپیغ به زورش که

  وع نزغ.ور میکنه پس این میشه یک نین انبیا دا وارد بشه منتها مردم رو از

 ألَقْىَ ٰ◌ أرَسْلَنْاَ منِْ قبَلْکَِ منِْ رسَوُلٍ ولَاَ نبَیٍِّ إلِاَّ إذِاَ تمَنَىَّومَاَ "  52داریم سوره حج آیه مبارکه  اي یه دیگهآ هیا ی
یت آرزویی می کرد یعنی نمگر آن که هر وقت  منفرستادی توهیچ رسول و پیامبري قبل از  "أمُنْیِتَّهِِ فیِ الشیَّطْاَنُ 

نی یع ینَمَ از یعنی أمُْنِیَّتهِِ  أُمْنِیتَّهِِ، بهش میگن القاء در . کهیزدمو داشت شیطان آرزوهاش رو بر هم دعوت مردم ر
 گرفتند یعنی وسوسه ها رواحتمال دوم رو  اومدن اون میگن که بعضی از مفسرین علامه .نیت خیر ،آرزو ،طلب

 رآزار بمو وسوسه می کنه پیغم مردم رکه غیر مستقی هببینید ما گفتیم که دو تا حالت داره یا خود شیطان
 خب تقیممس از طریق وسوسهمیاد پیغمبر آزار میبینه یا اینکه واقعا حرکاتش رفتارشو  ومی بینند یا با حرفاش

ه لایه یعنی پیغمبر میش ماین رو مطلق دستور می گیری یمما میا پس بی مستقیم وارد میشه علامه میگه خوقت
شت گپس هر دو طرف بر ؛ن قرار نمیگیرهشیطاسه مورد وسو ابخطاول  د گرچه لایهعلایه هاي ب خطاب و اول

حضوري  یهست که شیطان یا از طریق وسوسه مردم پیغمبر را آزار میده یا از طریق آزارهاي زبانمعنا معنا یک
 اي کسی که این آیه بهش میرسه و و پیغمبراي مد اوتو پیش رپس اگر این حالت ب ؛دهایجاد کر پیغمبرکه براي 

 ذیاع ،ردصم ذکلمه عو هست ذاستعاذه ریشه عو ؛به خدا پناه ببرفوري استعاذه کن  ستْعَذِْ باِللهَِّ فاَرو میشنوه  این
عاذ وذ عیاذ مَ مصدر اینجا نام بردم عَ چهار تا مصدر باب استفعال من استعاذه  ،مییممصدر عاذ مَ ،رصدعال مفِ
 وع پناه بردن که اینجا چون درببرید یک ن ن این هستش که پناهواینها برگشت معنایش ه. هر چهار تايعاذِستِاِ

ی اون شلاق هاي نامرئی شیطان به ما زغاگر هر گونه ن .ناه ببریمباید به خود خداوند پ قطشیطانه پس ف مورد
 ماست داناي به حال تمسئل شنواي اینبه خدا پناه ببریم از این شیطنت خداوند شنواي این پناه ماست  دخور

هر  پس .یعنی دو حالت میتونه داشته باشه ما و داناي به اعمال علیم شنواي سخنان مایشه سمیع ماست پس م
خیلی راحت در  این ب ما می توانیمشد سریع به خداوند پناه ببریم خ از جانب شیطان بر ما عارض زغینموقع 

ن سیخ هاي شیطانی میخوره از ایبهمون  زیاد نیم از صبح تا شب از این شلاق هاکمشاهده ب نومزندگی روزمره 
ق ها لااز این ش همیتون رو ما هشمون ب بعد وارد قلبو باشه  ونه استعاذه مرتب اگر در زبان مک به ما زیاد میخوره

 .شاءاالله ان هها نجات بدو از این سیخ



ا من هده توي کانال و براي شنون کنهبتی که ممکنه ایجاد عذوراتا آیه بعد چون سجده واجب دارد به دلیل م دو 
یم یرسمربوط به وحدت تدبیر هست در سراسر عالم که ما از این وحدت تدبیر م هیو آلفظ رو نمیخونم موضوع د

وحدت دارند منتها چشم مادي ما این  ندتمام ذرات عالم با هم توحید دار یعنی اینکه ی؟یعنی چ ؛به وحدت مدبر
وحدت رو ببینه مگه فرد معصوم و موحد این نیست  رچشم این رو قادوحدت را الان به شکل کامل نمیتونه ببینه 

 کنند ن مشاهده میواسر عالم ایشدر سر والموحدین این وحدت ر مولی میگیم مثلاً حضرت علی علیه السلام
  یقینبر اي بشه ذره عیانها کنار بره روز قیامت غفلتاین از ایشون هست که اگر پرده هاي  هک ياجمله  پس
نوك چی همه یندش مولی الموحدین یعنی همه چی برا ما می گیمن افزوده نمیشه کنایه از این هست وایش

ین او که این فقط نگاه موحد میتونه ر برس وحدت تدبیر نتیجه میده وحدت مدپ .به سمت خداونده شونپیکان
در برنامه زندگی پس از زندگی  دتو این تجربه هاي اینهایی که مرگ رو یک بار تجربه کردن .وحدت رو پیدا کنه

 چهی دداشتن وحدتی یه چی همه که کردمی بیان رو این بودند کرده مشاهده نظري آقاي دیروز که موردي یقاً دق
و ر نه داشت به سمت اینکه اشراف روحیوحدت گو برآیند یک بود همه چین فاوتیتضاد و ت و ممانعتو  تزاحم

 نباشم.ب تا اینجا اگر سوالی نیست من ادامه بدم فقط گوینده خ .کنهبمشخص بهتر براي این شخص 

ومَنِْ آیاَتهِِ أنَکََّ ترَىَ الأْرَضَْ خاَشعِۀًَ فإَذِاَ أنَزْلَنْاَ علَیَهْاَ المْاَءَ  " د میشیمعد بشیم وارد آیه براین دو تا آیه اگر ما ازش 
مربوط به  اتب چون آیخ "﴾39﴿ قدَیِرٌ  شیَءٍْ  کلُِّ  ٰ◌ علَىَ إنِهَُّ  ۚ◌  ٰ◌ المْوَتْىَ لمَحُیْیِ أحَیْاَهاَ الذَّيِ إنَِّ  ۚ◌ اهتْزَتَّْ ورَبَتَْ 

هست  ارضت براي صفست ه عشواز خ خاَشعِۀًَ کلمه  اون رو، تدبیر خداوند در نظام عالم بود داره ادامه می ده
 هست. ذلتیک نوع اظهار به شکل مونث آورده رو رو صفت عه رض چون مونث مجازي هست خاشا

پس  هدر جوارح وعشآثار اون خ ضوعخ ،سته در حالت هاي قلبی ما عشوخ ؛داریم بین خضوع و خشوع یفرق 
میشن حتی آدم هایی که خاضع و خاشع  عشد اعضا و جوارح ما هم خاش عشهمدیگه میاد یعنی اگر قلب ما خابا 

 ار اعضا وو در بیاره یعنی رفتها ر اضعنباشه ولی اداي خ عکسی خاشو با هم ممکنه ر صفتدو تا این هستند 
 عآدم خاش .قلبی ناشی میشه عاعضا از خشو عوضنشون بده اما معمولاً خ ضعگونه خا اجوارحش رو به شکل ری

تش رو در واقع اادراک ،چون اعضا و جوارح هستند ه،مواظبرو  صحبتش ه،دست و پاشو مواظب ه،مواظب وش چشم
ومَنِْ آیاَتهِِ أنَکََّ ترَىَ  اظهار ذلت هستیک نوع  خضوع پس میشه یک نوع ه،مواظب رو وششگ ،کنترل میکنه
 هم بگم اهتزاز ور همعنی دیگ ؛وقتی که فإَذِاَ أنَزْلَنْاَ علَیَهْاَ المْاَءَ  ستهزمین در مقابل خداوند خاشع  الأْرَضَْ خاَشعِۀًَ 

ان حرکتی که ش اهتزاز یعنی نوسرصدشده م یعنی یه حرف دوبار تکرار مضاعفدر واقع  هزََ هست  هزََ از ریشه 
منظور از اهتزاز زمین و  .بلند شدن هست و امو ن وبه معناي نش بَبَاز ریشه رَ تکلمه رب .خیلی شدید هم هست

 انجام میده که باعث این حرکت ن گیاهانی که ازش سر در میارن یک حرکت اوآن این که زمین به وسیله  وِيبرَ
ت یعنی ی هسصنعت استعاره تمثیل این آیه به کار رفته یک صنعتی که تو .از آسمان نازل میشه که یآب باران

 کنیم معمولاً هم باز تشبیه ما حذف  رو ب یک نوع از تشبیه دیگه بلدید مثلاً چند تا رکناستعاره خ ی؟چ
 سرسبز شدنش در بهارداره در زمستان و نه یاگ اولطحی که گیاهی زمین س یمیشه خشکی و به حذف بِ مشبهٌ

به وسیله بارون و اینکه گیاهان از سطح زمین بالا بیان اصطلاحاً صنعت تشخیص هم داره به کسی تشبیه شده 
 سر از ذلت و خواري ،داشته اي پاره مثلا هاي اسلب ،بوده عخاش ،افتاده حالی بوده ،ذلیلی بودهکه قبلاً یک آدم 

 یعنی لباس ي هزندگیش اصلاح شده جام اسائه هايرسیده همه اینها رو  به یک تمکنیعد ب ،یدهبار می وشر و



به دست آورده و خرم شده ناز و نعمت از سر و روي این شخص هویداست  یعزیز و گرانبها بر تنش کرده یک نشاط
در عربی بهش میگیم استعاره  ،در فارسی میگیم تشخیص یعنی شخصیت بخشیدن صنعتبه این  ااصطلاح
پس  .همه جا استعاره تمثیلی تشخیص نمیتونه باشه هست البته یکی از انواع استعاره تمثیلی تشخیص .تمثیلی

اثبات میکند هرجا که ببینید تشبیه شده زمین مرده اول زمین مرده بوده بعد زنده  واین آیه در واقع داره معاد ر
 إنَِّ الذَّيِ أحَیْاَهاَ لمَحُیْیِ المْوَتْىَ میگه ادامش چونکه دقیقاً  ؛اي اثبات معادشده همه اینها مقدمه اي هست بر

رد ک دهخدایی که این زمین رو زن .مجازي ثنورض چون گفتیم مابرمیگرده به  اهَ  یعنی خدایی که این زمین رو
قادر براي خدا کاري نداره چون قدَیِرٌ   شیَءٍْ  کلُِّ  ٰ◌ إنِهَُّ علَىَزنده میکنه رو با آب باران همون کسی که مردگان 

کسی که  .مطلقه ،قیاس نیست مطلقه قادر مطلق قدرت یکی از صفات ذاتیه و نسبیت توش نیست نقص نیست
 هیچ ندخداو براي آیدمی بر راحتی به ممکنه غیر مادي انسان ذهن در که کاريهر ،کاريقادر مطلقه از پس هر

 .اینجا تا نای بخ نداره راهی مطلق قادر خداي در هم نقص و نداره ملالت یسست خستگی

مام ت قاجازه هست چون سیا ببخشید رماییدبف جان نوروزي خانم .شد تمام اینجا ما سیاق میشه تموم ما سیاق 
 .یه سوال بپرسم بفرمایید در خدمتم میخوام شده

 عاولش با گفتار کفار شروع میشه که به اصطلاح من 39تا  26که این سیاق آیات  وال من این هستئسسئوال: 
ه منتصب ب هه کبه پیامبر داده میش که یدستورات روآیات بعدي  حالا و میاد القْرُآْنِ  ذاَٰ◌ لاَ تسَمْعَوُا لهَِ ن می کن

ان پیدا این پای ه اصطلاح باب ت تکوین میشه لیل و نهار شمس و قمرااین آی اینها  أحَسْنَُ هیَِ  باِلتَّیِ ادفْعَْ  اصطلاح
ما توي بحث هاي تدبري وقتی به معمولا  يعلامه قرار دادند چون این ها میره تو قچرا در یک سیا میکنه این

د یک رحروف می رسیم اینها رو وا اصطلاح به به مم میرسیث میرسیم قد لقد واو استیناف میرسیم یا بهبه  حتی
بندي مرز ؟ چرا سوال من اینه که حالا اینجاو  ي قرار میدیمیک دسته جدید رو قدسته جدید میکنیم یعنی سیا

 مقدمات عرض  یادم که توي هست این رو توحید گونه است یعنی توحید محور بیشتر قعلامه براي سیا
یریم میتونیم بگ ما به شکل شماره یک اولاً این نتیجه رو قبا انتهاي سیا قن ارتباط اول سیاومی کردیم علت ا

 هیَِ  باِلتَّیِ ادفْعَْ  فطرت روشنی داشته باشند کهین هم نیستند ممکنه بعضی هاشون هنوز یک عکه همه کفار 
فار و کاونایی که میگن یعنی هست  القْرُآْنِ  ذاَٰ◌ لاَ تسَمْعَوُا لهَِ  ق شه پس وقت شروع سیااوشون کار ساز بر  أحَسْنَُ 

مکنه متجاج داره باهاشون انتها میگه خداوند باهاشون برخورد میکنه یا اح ند بعدنآمقابل قر معاندي هستند که
که  نشبحمَیِمٌ  ولَیٌِّ تو ا ب و حتی به حسنه کلاً برگردند سیئه به ظاهر با یک دفع دکفار و معان این از ه عده ايی

اما با یک رفتار بسیار  هاندعکفار هست م وکسی جزیه و روایات زیاد داریم که  شأن نزول ها در وما این موارد ر
میمی صبا پیامبر آنقدریعنی  حمیمبراي پیامبر در واقع شدند ولی  ،ملایم و در واقع اون جاذبه خیلی خاص پیامبر

 از کفار قدو اینکه وقتی که صدر یک سیا .اشهیکی از نتایج میتونه این ب پسافتاده  بارها بارها این اتفاق ؛دشدن
 کفار از شروطاب به پیغمبر میکنه در واقع یک حالت التفات هم هست یعنی خ قانتهاي سیاو حرف میزنه 

ی ارزش اوندخداصلا اونها براشون  میده انجامداره  اونها به اعتناییبی یهکه  انگار میزنه حرف پیغمبر با برمیگردونه
 کفار اب شروع یعنی اینجوري هاق سیا از بعضی معمولاً هست خطاب مورد اینجا پیغمبر و نیست قائل براي اونها

 دي یعنیآیه بع که نکته بعدي این .با کفار هستخاتمه  هیا برعکس شروع با مومنین مومنین با خاتمه هست مثلا
با آیات قبل قاطی بشه نیست درسته   إنَِّ الذَّیِنَ یلُحْدِوُنَ  امکان اینکه این و هست مرزدقیقا  إنَِّ الذَّیِنَ یلُحْدِوُنَ 



ق یاکه س إنَِّ الذَّیِنَ یلُحْدِوُنَ   تو این بعدي قیقا لب مرزه که این رو ما تو سیاست ولی خودش دقه قنتیجه سیا
ه نمیده که که آیه بعدي اجاز جاهاي مرزبندي به دلیل این هیهست متوجه میشیم یعنی  54تا  40 از آیات ونم

داره راجع به کفار صحبت میکنه  الذَّیِنَ یلُحْدِوُنَ  إنَِّ بله قرار بدیم شاید ظاهرش اینه که  قما اون رو هم توي سیا
 نها رو باز میکنهاوو الحاد و نحوه احتجاج با رو از کفر  يفصل جدید هداره یإنَِّ الذَّیِنَ یلُحْدِوُنَ این اما از دید علامه 

 بله خیلی ممنون.  ؟برسونم یا نهه عرض تون به طور کامل ب رو نمیدونم تونستم جواب

 

 54تا  40آیات  سیاق

إنَِّ الذَّیِنَ یلُحْدِوُنَ فیِ آیاَتنِاَ لاَ  "ما خط سیاق اون مرز ما یعنی  هست  إنَِّ الذَِّینَ یلُحْدِوُنَ  شروع شد زمونخب مر
  تعَمْلَوُنَ  بمِاَ إنِهَُّ  ۖ◌  شئِتْمُْ  ماَ اعمْلَوُا ۚ◌  القْیِاَمۀَِ  یوَمَْ  آمنِاً یأَتْیِ منَْ  أمَْ  خیَرٌْ  الناَّرِ  فیِ ٰ◌ یلُقْىَ أفَمَنَْ  ۗ◌ یخَفْوَنَْ علَیَنْاَ 

حالا ه ی بله بزارید ،یی چیز خاصی نداشتبحث روا ؟فرمایدمی ببخشید خانم نوروزي بحث روایی شو "﴾40﴿ بصَیِرٌ 
 . بهش بپردازم نه نهبخوام ندازم نه چیز خاصی که نجا  ور اي نگاه بکنم شاید نکته

مال  ششده سیاق جا 54تا  40سیاق این آیات که توي دسته  الذَّیِنَ یلُحْدِوُنَ فیِ آیاَتنِاَإنَِّ وقتی میگه خب 
این فاصله رو ما بهش میگیم آخرالزمان  ،یعنی از زمان پیغمبر تا قیامت رهآخرالزمان منظو امت امتملحدین این 

ر دي االله در سوره شور شا ان که یکی وحی که من قولشو دادم یمبحثدونه یه  الله توي مباحث مون ماا شا ان
توش  الان ما کهدوره اي یکی هم بحث آخرالزمان هست که چرا ما به این زمان و این  ،خدمتتون خواهم بود

الله وقت بکنیم این رو جلسه آینده به ا شا جدا گونه است ان حثب این خودش یهخب  .میگیم آخرالزمان مهستی
به  دَحَاسم فاعل از ریشه لَ  ، ملحدپس میشه ملحدین امت آخرالزمان خب. حول و قوه الهی براتون باز بکنیم

و هم کلمه آیات آیاتنا به  یلحدونب همین کلمه فعال خباب اانحراف یعنی الحاد  ،لحد هست معناي انحراف
گیم ش مینداره جزئی نداره پس به اي نیاورده قرینه رشمطلق اومده یعنی شرطی کنامیگیم شکل مطلق اومده 

 .خدا الحاد یعنی کفر خیلی پیشرفته مثلاً آیات ه الحاد در آیات تکوینیچطلق یعنی همه الحاد ها م

میشه الحاد در این  خورشید و ماه رو خدا قرار میدن  که میان ؟در آیات تکوینی الحاد انجام میشه یعنی چی 
نید یه ببی .میدوننهم دا ند بعد مخلوق خخدا میدون ونها رورو بعد در عین اینکه اره ها ستامثلا آیات تکوینی یا 
ن تمام آتند مشرکین خدا پرستند مشرکین قرمشرکین خدا پرسکه ما میگیم  ؟داریم یعنی چی بحثی از شرك

 فکر کنم قبلاما  اینو یتخالق بهکه خدا رو قبول داره  شکی هسترشمهست  ات قرآن هر جا حرف از مشرکینآی
پرستیدند خورشید و ماه و رو  بت نبوبیت مشکل داره یعنی اینها اومدقبول داره اما در ر وهم گفتیم خالقیت ر

اینها را به عنوان نماد واسطه قرار  مفتند ما چون به خدا دسترسی نداریستاره رو پرستیدند به خاطر اینکه گ
ه اینها که ساختند گفتند ک رو هایی تبتدا بدر ا دساختن هوکری یبت ها ،م اصلاً ریشه بت پرستی اینجاستمیدی

مشو اس رو چیزي که تو این رده قرار میگیرههر ها خورشید ستاره ماهبت یعنی  هست واسطه بین ما و رب الارباب
همه  نجوري شروع شد وابتدا ای .یعنی کسانی که ربوبیت دستشونه و خدا را گفتند رب الارباب اربابگذاشتن 

نحراف هست در بحث توحید یعنی یک نوع ا ب پسخ .اینها را خلق کردها این هستند که خدبه  لئمشترکین قا
 رو هم تو واژه بت جا میشهحالا که  رو هر چیزي تپرستند خورشید و ماه و ستاره و بین اینکه خدا را می ع در



انگار خدا کار تدبیر عالم رو  دربوبیت انجام میدن دنارد ند و براي ماهست پرستند و میگن اینها مخلوق خدامی 
یی نهااوها و بقیه  تبراي خالقیت قبول دارند اما ب وخدا ر که پس منظور از مشرك منظور اینه ؛سپرده دست اینها

 ارند دریعنی این ها دخل و تصرف استقلال گونه د دارباب قرار دادن د روکه براي خدا دارند شریک قرار میدنرو
ند اما نفوذ دار ند وتدبیر عالم وارد اره درخورشید ماه ستبله ما میگیم که  چیه؟ ما با نافرق ای .تدبیر نظام عالم

 و چونطولی در رابطه  و مستقل نیستند یعنی خورشید به اذن خداوند از مشرق طلوع میکنه به اذن خداوند
دریا و نمی دونم همچنین کوه  هاغروب میکنه همچنین ستار رباز خودش نداره در مغ اصلاً استقلال مخلوق و

م ل در تدبیر عالگیرید این ها هیچگونه استقلامی ما به عنوان آیات تکوینی در نظر همه اینها هر چیزي که ش
این جا این ها منحرف  پسکه و همه اینها به اذن الهی و به دستور الهی در ربوبیت دخالت دارند ئندارند حتی ملا

 از این شرکها باشیم خب یدچار انواع هم ها شرك خفی یا شرکه جلی ما که مشدند ممکنه که وقتی ما میگی
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            .یا الحاد در آیات تکوینی در میشه شرك نپس ای

 رپیامب خود جانب از نقرآ میگن بندند می افترا میان مثلا که ؟می کنند الحاد چطوري نبوت و یوحدر آیات  
ین قرآن هست ا در آیات که دیگهیه تهمت  مثلاً نه  یا داده آموزش مبرپیا به اونو اومده عجمی فرد یه مثلا نیست

گن بیان ب مثلا یا وحی و نبوت  میشه در آیات پساین از جانب خدا نیست  هاز خودش درآورد وکه پیغمبر اینها ر
به  از زبان پیامبر ادو صدا راه بندازیم که این حرف خ آورده ولی ما بیایم سر همخیلی خب خدا گفته پیغمبر  که

نکه اییا چند تا وجه داره  تنبو و وحیالحاد در آیات  یدببینپس  القْرُآْنِ  ذاَٰ◌ لاَ تسَمْعَوُا لهَِ  میشه گوش مردم نرسه
بول یا یک فرد دیگه یا اینکه اگر هم قبه پیغمبر  ندبند د و نسبت میبه عنوان آیات الهی قبول ندارن وقرآن ر دوخ

وغ کنیم و شل سر و صدا کنیم نکه بیای گنن ریشه زده میوعناد و کفري که در قلبشاون داشته باشند به علت 
مصداق فعلی هم داشته باشه ببینید اگر در  نهاین ها می تو . خببه گوش مردم نرسدآیات  که ایندر جمع ها 

عده یه  ندتبلیغ میکن دارند ندندورسآیات خدا را به گوش مردم میدارن زمان نزول قرآن در نظر بگیریم پیغمبر 
که هر کسی هر کاري هر عملی هر اندازند و مصداق الانش اینه د سر و صدا راه مینمی کن دارند هوچی گري

نَّ الذَّیِنَ إِ  این معنا و مفهوم هدایتی آیات قرآن به گوش کسی نرسه میشه مصداق نوا و پیام یري انجام بده کهدبت
یعنی تو فضاي مجازي تو فضاي حقیقی هر عملی هر گروهی که باز میشه که ممانعت بکنه از  یلُحْدِوُنَ فیِ آیاَتنِاَ

بصر  به سمع وتصور بکنیم اي مجازي وقتی فض دیگه یم به چشم مردمدن پیام الهی به گوش مردم یا بگرسان
 کهکنه میبه انواع خودش هر کسی هر کاري حالا ظاهري نیست در فضاي حقیقی هم  گوش لزوماً یعنی مردم 

 عنیم بخۗ◌ لاَ یخَفْوَنَْ علَیَنْاَ   إنَِّ الذَّیِنَ یلُحْدِوُنَ فیِ آیاَتنِاَ مصداق میشه نرسه بیشتر ايعده گوش بهاین حرف 
ینی تکوین آیات راز جانب منک داحهم بگم ممکنه این ال وگه الحاد ردی بخش یهدر آیات آهان؛  که کسایی ؟هیچ

سیحی م رك نباشند جزو یکی از ادیان باشند مثلاً مش اصلا ندوحی و نبوت نباش آیات و مشرکین نکریمنیا  خدا
هستند مشرك درصدشون  99که  منکنیحساب  كریهودي فعلی رو مشو مسیحی  اگر یا یهودي باشند البته ما

رقه هایی م از بین این ها شاید فیاگه بگ حالا ؛فرزند خواندگی براي خدا به نوعی دنبه تثلیث یا قائل ئلندچون یا قا
نحراف ایعنی بیان  از یهود فرقه هایی از مسیحیت هم باشند که موحد باشد این ها هم میتونن حتی ملحد باشند

د فرقه نبیان فرقه هاي ضاله ایجاد بکنند فرقه هاي ضاله ایجاد بکن د؟بکنن ی کارمفهوم ایجاد بکنند یعنی چدر 
 (Athéisme)ایتستها  هست شیطان پرستی شیطان گرایی یا فرقه هایی که الان تو فضاي مجازي زیاد مثل هاي



نها فراماسونها که ایتند اله هستند انحرافی هسضانواع و اقسام فرقه هایی که  ، یعنیها ایلومینات ،وستیکدمآ
قه هاي ند فرقه بهائیت بابیت فریعنی میان فرق سازي میکن إنَِّ الذَِّینَ یلُحْدِوُنَ فیِ آیاَتنِاَ ن کسانی کهومیشن هم

 امحسوسن خیلی و کنندمی فعالیت الان دارند دراویش فرقه این مجازي فضاي در متاسفانه هم خیلیکه  یاویشرد
 نندهک وسوسه و زیبا الفاظ قالب در رو مفاهیم سري یه بشه متوجه راحتی به خودش آدم اینکه بدون و تدریجی و

 الی ماشاء االله  دستتون درد نکنه عرفان فان هاي کاذب عربله  کنیمب دقت اگر پس .کنند می قالب دارند مردم به
ی ایچیز این و کائناتنمیدونم  کهکشانها  مگفت که واویشی رردحالا هاي  عرفانعرفان اوشو عرفان ساي بابا حلقه 

یه بحث انحرافی هست  خب این میدهکائنات داره به شما جواب  داگه شما یک کار بدي کردی نمیگمثلا  که
 ن م .پس میشه مطلق الحاد .خیلی زیاده این هم از این إنَِّ الذَّیِنَ یلُحْدِوُنَ فیِ آیاَتنِاَخیلیه یعنی مصداق این 

 حیبسیار مهمه و م به بحث مهمیتا برسحالا د عبحث آخرالزمان را داشته باشم هفته هاي ب االله هفته آینده شا ان
 . اید بد نباشه جالب باشه براتونبزنیم ش عرفان هاهم به این کوچولویی گریز یه ،سوره شوريدر 

اعلام میکنه اهل جهنم رو میگه داره بیان میکنه آیه  خودتو همین  ٰ◌ یلُقْىَ أفَمَنَْ جزاي روز قیامت رو  بعدخب 
 خیَرٌْ  لناَّرِ ا فیِ ٰ◌ یلُقْىَ أفَمَنَْ یعنی یک زور پشتش هست  نیست انداخته میشه یعنی به اختیار خودش نیعیی قلی

ه آتش برابر یا بهتره از کسی ک داخلکسی که به زور میندازنش اون آیا   القْیِاَمۀَِ  یوَمَْ  آمنِاً یأَتْیِ منَْ  أمَْ . هقیاسیه 
سوم نداره راه سوم نداره صفر و یک هست شق  نشون میده که نظام الهی کلاً هست نمو ایآمن در روز قیامت 

 وکی ری و فرصاین یک خیلی به وضوح پیداست در دنیا ما نمیتونیم  و فرصا این است و یا آن در قیامت این ی
ان که در ایم اي نداریم یا طایفه طایفه سوم اند دم در قیامت دو طایفهخیلی راحت از هم تشخیص بدیم پس مر

 إنَِّ الذَّیِنَ یلُْحدِوُنَ فیِ آیاَتنِاَ که در آیات خدا الحاد و انحراف میندازند اي یا طایفه استوارند اون به خدا یا آیات
به آتش هم صحبت کردیم آتش ما راجع  ند.ند و گروه مقابل در آتشاهل استقامت در روز قیامت ایمن پس از

ر دما  .عرض می کنم الان این شب ها در ایام ماه مبارك خدمتتونما عمل ماست  آتش آتش دنیایی نیست آتش
دعاي جوشن  رب یا النار من خلصنا یاخونیم می یرمج دعاي مجیر یا النار من رنامی خونیم که اجایام ماه مبارك 

دنیا  ز جنس آتشا آخرت آتش داره نار یا داره نور یا ماعمل  مون هستعملنار  هستمی خونیم این ناري که 
 .ب میشیمعذان ونیست ما با عمل خودم

 یامتق توي ببینید ؟هستند کسانیچه  مرُجْوَنَْ لأِمَرِْ اللهَِّ إمِاَّ یعُذَبِّهُمُْ وإَمِاَّ یتَوُبُ علَیَهْمِْ سوال کردند که  سئوال:
 زمبا دارند تیاستقامیک  حتماً میشه قبول نشو توبهکه  کنند می پیدا لیاقت و کندمی پیدا توفیق که هم کسانی

باشند  ندا بهشتی نه ندا که نه جهنمی نهاییاو که بگیم که نداریم بهشت و جهنم بین جایی ما گروه دو میشن باز
رستگاري از  از لحاظطایفه اول  پس خود بهشت درجات داره خود جهنم درجات داره ،یا جهنم اینجا یا بهشتِ
 . ین نیستندا بیشتر از دوتان لحاظ استواري

هر چه می خواهید انجام بدهید خدا به آنچه که می کنید  یدمی خواد بکن وندلت هر کاري ۖ◌  شئِتْمُْ  ماَ اعمْلَوُا خب
ممکنه ه دیگ هاییبراي علم ذاتی آورده یه جا رو یربصخب اینجا صفت   بصَیِرٌ  تعَمْلَوُنَ  بمِاَ إنِهَُّ  آگاه است بیناست

 اتیذ مطلق علم مصادیق از هااین باشه یربخ ممکنه جاهایییه باشه یه جاهاي دیگه ممکنه لطیف باشه  عسمی



 بحث لطیف بحث اگر هحوادث بحث یرهبخ بحث اگر هاست دیدنییعنی جایی که  ربصی بحث اگر هستند الهی
 .مطلقه شکل به علیم هاست شنیدنی سمیعه بحث اگر هجزئیات

یه ه یاقتشخیصی س مرزالذَّیِنَ یلُحْدِوُنَ  این که گفتیم . خبدارم میرم جلو؟ من  نیست تا اینجا یوالئس بعد آیه 
نی عتعداد آیات ی ها نه باز راجع به این آیه باید بزنیم این آیه دقیقاً افتاده وسط از لحاظ مفهومی هم حرف دیگه

یکی دو  و قبل سیاققبل دیگه تو  هیآ چند تا القْرُآْنِ  ذاَٰ◌ وقَاَلَ الذَّیِنَ کفَرَوُا لاَ تسَمْعَوُا لهَِ آیه قبلش داریم مثلا  یه
ار بین دو تا مفهوم قر إنَِّ الذَّیِنَ کفَرَوُا باِلذکِّرِْ لمَاَّ جاَءهَمُْ  خودش از آیه بلافاصله بعد ینبعدش داریم که هم هیآ تا

 و رابط قرار گرفته پس یک برزخ وا باِلذکِّرِْ إنَِّ الذَّیِنَ کفَرَُ و  القْرُآْنِ  ذاَٰ◌ لاَ تسَمْعَوُا لهَِ بین  الذَّیِنَ یلُحْدِوُنَ یعنی گرفته 
 دامهاإنَِّ الذَّیِنَ کفَرَوُا شروع می کنیم با الذَّیِنَ یلُحْدِوُنَ إنَِّ و با ر قیعنی ما سیا هست آیات هدو تا دستاین بین 
  .انجام میده ذکر و تعریف هایی که از ذکر دارهیم که بحث می د

قرآن  ؟اینجا چیه مونیدخب ذکر می "﴾41﴿ إنَِّ الَّذیِنَ کفَرَوُا باِلذکِّرِْ لمََّا جاَءهَمُْ وإَنَِّهُ لکَتِاَبٌ عزَیِزٌ  "آیه می فرماید
اینکه  هست معمولاً ذکرهاي الف لام دار در قرآن کنایه از قرآن هذکر مشتمل بر نپس قرآن چوهست کریم 
اهاش که کار داریم ب ان إنَِّ الذَّیِنَ کفَرَوُا  میگه الذَّیِنَ کفَرَوُااستثنا داشته باشه بعد میگه  ممکنهمعمولاً  ممیگی

 ونیعنی موقعی که به سمتشاینجا داریم  هزمانی ي لما ۖ◌ إنَِّ الذَّیِنَ کفََرُوا باِلذِّکْرِ لمَاَّ جاَءهَُمْ میگم الان بهتون بماند 
ن آموقعی که قر دکسانی که کافر شدن ۖ◌ لمَاَّ جاَءهَُمْ  قرآن به سمتشون نازل شد پس الذَِّینَ کفَرَوُا  ؟اومد چی اومد
 زمان نزول پیامبرند رکین عرب زمانب مشامیتونه کنایه باشه از اینکه خط مهءمد همین لما جااوبه سمت آنها 

 مشبههاز حروف  إنَِّ  ببینید اون هایی که تو صرف و نحو آگاهی دارند ؟چیه نَاِإنَِّ الذَِّینَ حالا ؟ درست شد هستن
و فارسی معمولا ت نعمل میکن علمیگه مشبهۀ بالفعل یعنی شبیه فست ه یعنی معناي فعلی درش هست بالفعل

ه اسم ی بالفعلمشبه و حروف دیگه  نَو اَ نَناي فعلی از توش در میاد این اِمعنی میشه همانا به درستی که یه مع
و بگیریم ش الذینرو  ۖ◌ الذَّیِنَ کفَرَوُا باِلذکِّرِْ لمَاَّ جاَءهَمُْ  اسم دارند و خبر دارند خب پس اگر خبر دارندیه دارند 

انواده همه تو خ ۖ◌ الذَّیِنَ کفَرَوُا باِلذکِّرِْ لمَاَّ جاَءهَمُْ  یعنیینه ا جمله وصل به مثلا صله کلا اون یمبگیر روا روکف ماس
اد بحث زی درین اینجا با هم چالش زیاد داشتنفسخبر نداره و اما م ؟خبرش کو ،نَتو زنجیره اسم اِ یعنی  منداس

اگر بگیم خبر حذف شده گفته منظور اینه  بعد خبر حذف شدهکه مده خیلی راحت گفته اوعلامه  دادندانجام 
د هست دلواپسی هست ببینید این خبر که توش تهدی جايیه چیزي رو بذارید  یايکه توي شنونده و مخاطب ب

 می خوادی بکنیم چه اتفاق هممکن ما براشون بیفته هر فکري می خوادچه اتفاقی  که گهن هصحبت بکن گنگوقتی 
دازه اینجا علامه میگن که این خبر رو به این دلیل نیاورده که یک تهدید و دلواپسی نب وندلم هولی دربیفته یه 

 ۖ◌ إنَِّ الذَّیِنَ کفَرَوُا باِلذکِّرِْ لمَاَّ جاَءهَمُْ   ش اینه که یه جورایی بار خوفی اینغرضس نیاوردن خبر پشتش هست پ
 اریمد الانما زمخشري که تفسیر کشاف رو نوشته من قبلا هم صحبت کردم راجع به ایشون  .بیشتر بکنه رو

و دیدگاه هاي جالبی داره گاهاً اظهار ارادت کرده به  هست معتزلی کنیم زمخشريصحبت می 41 آیه به راجع
ریم ب بنابر مذهبش یه سري حقایق رو کتمان کرده حالا کاري ندایک جاهایی هم خ دفاع کرده گاهااهل بیت 

اب زمخشري جن .درصد قابل مراجعه است به خصوص در نکات ادبی پنجاه شصت مولی تفسیرش تفسیر خوبیه بگی
حرف  همونعلامه میگه دقیقا  الذَّیِنَ یلُحْدِوُنَ  نَّ اِ بدل از  إنَِّ الذَّیِنَ کفَرَوُاش اینجا میگه که در تفسیر کشاف خود

بود  مطلق کهالذَّیِنَ یُلْحدُِونَ  نَّاون اِ  انگار که ،داره میگهون هم مبرگشت معنایش یه حرفه اینیعنی ما رو میزنه 



اومده یه خورده بیشتر بهش پرداخته بدل انواع رکین مش إنَِّ الذَّیِنَ کفَرَوُا آوردهو رالحاد بود اومده یک گروه انواع 
یه سري  .هخیلی نکته مهمیرز؛ شده م قسر سیاده اوم الذَّیِنَ یلُحْدِوُنَ  نَّ اِ فهمیم که چرا حالا ما میو آورده از اون 

یه سري اومدن گفتن که  ،تو آیه هاي بعد هست  بعَیِدٍ مکَاَنٍ  منِْ  ینُاَدوَنَْ  ئکَِ ٰ◌ أوُلَ مفسرین گفتن که خبرش 
  اومدن گفتن که مثلا مدن خبر ساختن تو آیات بعد براش یه سرياو ها خلاصه خیلی لاَ یأَتْیِهِ البْاَطلُِخبرش 

یلی خحالا به هر حال این که  ما یُقالُ لکََ گفتن که قائم مقام خبر هست یه سري هربه جاي خب وإَنِهَُّ لکَتِاَبٌ عزَیِزٌ 
رنگ  ر بکنه تهدید رو پربیشتو ر ذف شده به دلیل اینکه خوف آیهح گفتن نیلی راحت اومدعلامه خ دبحث کردن
تفسیرهاي در واقع ب این هم یکی از تفاسیر زیباي علامه هست منحصر به خودشون هست و از آن تر بکنه خ

 .دارندن وی هستش که ایشینو

اینجا چی  لَن آون قرمشخصه یعنی همبه ذکر  برمیگرده  ه هُعطف هست ضمیر ان واو واواین  وإَنِهَُّ لکَتِاَبٌ عزَیِزٌ  
تاکید  خب ؟لکتاب العزیز چیه دوستان این لَ  .بکنیم خواب ها بپره از شما هم والئیه س ؟می تونه باشه دوستان

د اسمش براي بعضی ها ایحالا ش .مزحلقه خانم ناصري لاماحسنت  .نداتاکید ها اکثراً لام هست چون از چه نوعی
جدا میکنه یه فاصله میده  انَجدا میکنه از جمله اسم  از جمله اسمیه انَ و جدید باشه لام مزحلقه میاد خبر ر

تو و معنا کردم رعزیز  ؟یعنی چی؛ عزیز  وإَنِهَُّ لکَتِاَبٌ عزَیِزٌ داره تاکیدي هم و هم بار یعنی جدا کردن  قَحلَزَبهش 
ون ه خانم ناصري ممنبل هه اصطلاح عربی داره اکثرا میگن شکست ناپذیر ولی دقیقاً نادرالوجودیجلسات  همین
بودن  در نتیجه نادرالوجود .یعنی بلند نادرالوجود عبی نظیر یا حتی منی ،راب مثل دُ میجود یعنی کوال نادر .از شما

که غلبه از این هامتناع دار هست هست یعنی بلند عمنی ،میشه شکست ناپذیر بودن این هم در نظر داشته باشید
آن  و قر گیرندخدا می  از ونمیگیره و چیزهایی که عزت شون ر صورت بهش هلبغبهش بشه یعنی خداوند هرگز 

 هم هست بهش هغلب امتناع مانع از یعنی عهم منی یعنی ذکر إنِهَُّ لکَتِاَبٌ عزَیِزٌ س وقتی میگیم پ وإَنِهَُّ لکَتِاَبٌ عزَیِزٌ 
 ینا ؛نشه بهش غلبه هم که همون ناپذیر شکست یعنی نخودمو اصطلاححالا  هم و هنایاب نظیربی نادرالوجود

 شنگخیلی قدقیقا تو جمله بعد خودش رو  بشه اي هلبغ یک و سستیبهش یک  که این از امتناع و بودن عمنی
 .نشون میده

 ﴾42﴿ لا یأَتْیِهِ البْاَطلُِ منِْ بیَنِْ یدَیَهِْ ولاَ منِْ خلَفْهِِ تنَزْیِلٌ منِْ حکَیِمٍ حمَیِدٍ 

عنی این ی ؟باطل در اون راه پیدا نمیکنه یعنی چی یاد باطل به سمت قرآن نمی لاَ یأَتْیِهِ البْاَطلُِ منِْ بیَنِْ یدَیَهِْ  
همش از بین بره و باطل بشه از اون ور  حتییا اجزایش از بین بره و باطل بشه  جوري نیست که قرآن بعضی از

 وشدنی نیست بعضی از حقایق هم باطل  شبخش بخش  اجزایش همبگیم وقتی همه قرآن باطل شدنی نیست 
 شبعضی از احکام و شرایع، هم سر جاشه باطل شدنی نیست فشاگر لفظ سرجاشه حقایق و معار ش حتیمعارف

شه ن احکام میشه که میواحکام استنباط هایی که از ا اون سرجاشه باطل شدنی نیست توابع فظبا وجود اینکه ل
باطل شدنی نیست محال ممکنه هاي قرآن هست  طناخلاقی که در پس ب تهاد باطل شدنی نیست معارفجفقه ا
یشه ممنِْ خلَفْهِِ  ،چیزي که جلوشونهمنِْ بَینِْ یدََیهِْ میشه میشه زمان نزول قرآن  بیَنِْ یدَیَهِْ ولَاَ منِْ خلَفْهِِ منِْ پس 

 ،احکام ،ن تا قیامت هیچ گونه باطلی در لفظآاز زمان نزول قر میاد پس ن بلافاصلهاوبعد از  یهر چیعنی قیامت تا 
از زمان نزول تا زمان قیامت صبح وشام حتی به همه زمان ها  هاجزا وجود ندارد تمامی جهات ،معانی ،معارف ،توابع



 باطلال لاَ یأَتْیِهِ البْاَطلُِ  این اطلاق بشه پس نطلاکه دستخوش ب هست از این نوصاشاره میکنه از هر جهت مهم 
 در ها باطل انواع مطلقه قید پس میشه شامل داره ورباطل  گونه مههیعنی عمومیت داره داره استغراق  لامالف 

 ایراد دنبکن وارد شبهه زنندمی زمان و زمین به رو نخودشو مجازي فضاي در که نهاییاو پس نداره راهی آنقر
 مناسبتها اب سال هر که هایی شبهه لاَ یأَتْیِهِ البْاَطلُِ منِْ بیَنِْ یدَیَهِْ ولَاَ منِْ خلَفْهِِ  باشه راحت خیالشون بگیرند قرآن از

در هشت روز  ه جا میگهدر شش روز ی وآسمان و زمین رمیگه که قرآن   میگهه مثلا اونجا یه جا مثلاشمی وارد
ریم ی به حضرت میست یا مثلاً یک جاهه ههمین سوره فصلت بهش پرداختیم مثلاً از قول اونها یک شب توکه ما 

هیچ  داره پساین پس تناقض  ئکهاز ملااي دسته یه ل کجبرئیل یه جا میگه  ازل شده حضرتن کهیه دونه ملای
ر د لاَ یأَتْیِهِ البْاَطلُِ منِْ بیَنِْ یدَیَهِْ ولَاَ منِْ خلَفْهِِ مدن به خیال خودشون تناقض پیدا کردن از آیات قرآن اویا مثلا 

مورد معارضه قرار نمیگیره  ستنیش هیچگونه بطلانی عشرای شاحکام معارفش ش درن در اخبارآبیانات قر
بکنیم  شزي که در قرآن نیست نمیتونم واردحرف رو بهش اضافه کنیم چی کی مدگرگون نمیشه حتی نمیتونی

سوره مبارکه  9دقیقاً بر میگرده به آیه  ،میتونیم تحریف بکنیم جاي اون ها رو نمیتونیم تغییر بدیمن ور تشآیا
احسنت وقتی میگه انا خدا " ﴾9﴿ إنِاَّ نحَنُْ نزَلَّنْاَ الذکِّرَْ وإَنِاَّ لهَُ لحَاَفظِوُنَ  "؟ ستآیه اي هچه حجر دوستان بفرمایند 

این کار  ايهم بر ملائکه ،داره براي خودش جمع میاره یعنی کل دستگاه شریعت یعنی خدا میگه منم من خدا
ه بهم براي این کار آوردم اولیا رو هم براي این کار گذاشتم دستگاه شریعت و سیستم نزول چه  وانبیا ر مگمارد

زمان نزول مراقبت همه  یعنی حفظ کردن قرآن در فیظنوع کتابت نوع تح ،ه شکل تدریجیشکل دفعی چه ب
 .إنِاَّ لهَُ لَحاَفظُِونَمیشه خودش جانبه مسلمونا از قرآن 

ب در خ  القْرُآْنِ  ذاَٰ◌ وقَاَلَ الذَّیِنَ کفَرَوُا لاَ تسَمْعَوُا لهَِ  هست نآیک نوعی کفر به قر 26در آیه  دکردن سئوال: والئس 
وقَاَلَ الذَّیِنَ کفَرَوُا لاَ بله اون جایی که میگه  ؟ن دیگهآقر همونذکر  یمگفت هستنوعی کفر به ذکرهم  41آیه 

کفر به آیات و نبوت دیگه آیات وحی و  در واقع که نتیجه اش میشه کهکفر به خداست   القْرُآْنِ  ذاَٰ◌ تسَمْعَوُا لهَِ 
ي این کفرو به معنا إنَِّ الذَِّینَ کفَرَوُا باِلذکِّْرِ  میگهباز چی الهی منشأ میگیره اینجا هم  کفر ه ازکهست نبوت 

  .کفر به خداوند ر میگرده بهدر واقع باز ب هست باطل باپوشاندن حق 

 مٍ حمَیِدٍ تنَزْیِلٌ منِْ حکَیِدلیلش اینه ؟ لاَ یأَتْیِهِ البْاَطلُِ منِْ بیَنِْ یدَیَهِْ ولَاَ منِْ خلَفْهِِ وال پیش میاد اینجا چرا ئبعد س
باطل از هر لحاظ بهش  ،لفظ گفتیم که عمومیت دارهما هیچ گونه باطلی راهی نداره  شدلیل اینکه قرآن در

نار ب دو تا صفت کباز بکنیم خهست؛ حالا بیایم اینو جانب خداي حکیم حمید از  دلیلش اینه کهنفوذي نداره 
ن می گ فارسی بهش میاد حکمت کار حالا تو مَکَاز حَ ؟حکیم یعنی چی ؛هم اومده یکیش حکیم یکیش حمید

ی اي از عربنداریم که یک ریشه ايما بالاخره چاره یعنیعربی محکم کار باز میشه عربی باز میشه  بازم حکمت
جود ی وتسگونه سهیچ  شحکیم کسی که در کارهاش اعمال رفتار و آثار عملی ،نبیاریم تو معنی فارسی مو ور

 اخلد ون فضايا کنید که دربانگار که شما یک چارچوب محکم را تصور  ،لش به معناي منعصمعناي ا مَ کَحَ .نداره
غت اینجوري ل اومده ریشه اینجوري منمی کنه مثل اینکه مثلا ما بیای پیدا هاین چهارچوب هیچ گونه فسادي را

واردش  حتی ي نداره هوا همذنفقطوري داره هیچ مبسیار یک فضاي اتاق مانندي که دیوارهاي که وارد شده 
ز ا ون راویعنی خراب نمیشه چیزي که  ههمه چیش محکم شنمیشه بهش میگن محکم دیوارش ستونش سقف

اعمالش حکمت گونه است  تمامحکیم یعنی کسی که  پس ،هپوس ره واردش نمیشه از داخل هم نمیپا در بیا



 هست داره و قابل ستایش دحم و کمال مش تمااحمید هم کسی که کار ،داره فساد بهش وارد نمیشه عمن همحکم
خدا  پسفعل جمیل غیر اختیاریه دح ثناي م ثناي فعل جمیل اختیاریهحمد گفتیم  ،هم گفتیم ور دحم مدحما 

 شخدا کسی که هر عملی از هیعنی اینجا حمید به معناي محمود یعنی ستایش شده اسم مفعولهست حمید 
حتی  مده برمیگرده به خداحمیشه الحمدالله هرچی  ،لقهده مطحمسر بزنه شایسته  شسر بزنه هر فعلی از

چنین خدایی که کاراش  پسمحمود هم خودش خدا هم خودش حامد  باز از جانب خداست ما هم يحمدها
 فعالش حمیده ستایش شده و ثنا شدها اعمالتمام و تمام کارهاش  همحکم کار هحکمت کارست حکمت گونه 

 .م از اینه ب اینراه نداره خیلی خ شهرچی ازش به عنوان فعل انتزاع پیدا بکنه باطلی در ست

خانم  ببخشید .دمیده صورت نتیجهتایج این دو اسم شریف به چه تونم بخونم نکه نمی دکردن سئوال: والئس
ابطه با پناهگاه اسما خدا می اسمی که حکیم و حمید یادم میاد شما یه بار در ر دو نوروزي جان تناکح شون رو

عضا ب هست برعکس بعضا گفتیم ش بزرگتر مجموعهدر واقع صفت دوم معمولاً  میان پشت سر قتیید وودفرم
سوره  حکیم مثل علیم سورهتناسب سور میاد یعنی تو یه خب به خاطر علیم علیم حکیم با حکیم که گفتیم 
 بحث قدرت توشه و قدرت نمایی زت توشهحث عسوره توبه ببه خاطر این که علیم سوره توبه حکیم  توي یوسف

چون حکیمه  ؟مید به نظرتون چیهحکیم جلوتره یا ح هست خداوند توشه اینجا هم ما بیایم ببینم چه جوري
احسنت چون کاراش  . چون حکیمه حمیدهمیشه چون حکیمه حمید هست؟ حکیم هچون حمید هست حمید

یاریم زیر مجموعه مصفت دوم رو  هست پس چون حکیمه حمید ر کاري ازش بیرون بیاد زیباستمحکمه ه
  .صفت اول

حکیم حمید  بودن دمیح ینا اچطور م ؟دارهند چه دخلی ه اکه علامه فرمودحلیلی ین در این تا بخسئوال: 
ی که همه بگیم خدایببینید خدایی که اینجوري  ؟لاح نسبت بدیمطصا میتونیم به لاَ یأَتْیِهِ البْاَطلُِ به وبودن ر

 هکاري که حمید،سر بزنه حمیده شچنین خدایی هر کاري از هب خدایی که همه کاراش محکمکاراش محکمه خ
 ؟و گرفتیدمسیر ر لاَ یأَتِْیهِ الْباَطلُِ ،نآکنه پس میشه قربکم  رو از زیبایی شکه حمد نداره  ییعنی هیچ گونه نقص

 مه قرآن پس نیست وارد کارش به نقصی ترینکوچک حمیده که ییخداش حمیده عالهمه اف میکیی که حخدا
 ؟داره دوستان تونستم مطلب رو برسونمن راهی شدر باطلی هیچگونه پس خداست جانب از ها شده نازل از یکی

 .احسنت .یه بازخورد به من بدین

 ا جاَءهَُمْإنَِّ الذَّیِنَ کفَرَوُا باِلذکِّرِْ لمََّ که مشکل  بکنم یکی از نکات زیباي تفسیر علامه این یه تکرار ،ب ادامه بدیمخ
ه داریم ک يهاي تفسیریعنی قول م اینجا یتفسیر دار تاهشت  هفتنوع هشت  اینجا هفتحل کرده من هنوزم 

  .غلطه از دید علامه ماینخب ماَ یقُاَلُ لکََ  گفته  ن خبراوو یکی از ارن اخبار ویکی از ا که آورده نَخبر اِ به راجع

 ردیمگبرمی ما دیگه بار . یهوال خوبیهئب اینم سخ هست؟ ن عزیز بودن قرآنوهم لاَ یَأْتیِهِفرمودند  خبسئوال: 
 ارهک محکم هحکیم که خدایی ،عقب برمیگردونم حکیم از حمید از رو مسیر من دببینی بعق بریم ور مسیر

 نکهاو یعنی ما دید از زیبا زیباست پس خداونده هاي مخلوق از یکی قرآن چون و زیباست بزنه سر شاز یعلرفه
که هیچ  یقرآن پسن آمیشه قر پس هرادی نراه درش یباطل نداره یراه شدر ینقص گونه هیچیعنی  محموده

 یداپ هرا درش یباطل ده هیچنمی اجازه یعنی عزیز میشه هم قرآن خود نییع عباطلی درش راهی نداره میشه منی



 درلبْاَطلُِ لاَ یأَتْیِهِ ا نتیجه در حمید نتیجه در حکیم بالا میریم ممیکشی فلش پایین از رو مسیر ما یعنی کنهب
 .بخ خیلی شد درست عزیز نتیجه

 ب ما مايخ "﴾43﴿ ماَ یقُاَلُ لکََ إلِاَّ ماَ قدَْ قیِلَ للِرسُّلُِ منِْ قبَلْکَِ إنَِّ ربَکََّ لذَوُ مغَفْرِةٍَ وذَوُ عقِاَبٍ ألَیِمٍ  " بعد آیه 
یا  که به پیغمبر تهمت شاعر بودني کفارکفارن همون  ؟یعنی معنی منفی داره کیا گفتن ؟نافیه است یعنی چی

ن وشبیه همبهانه هست  کما سروري بکنه ی که براي این و یا گفتند که همه حرفاش براي دبودن زدنمجنون 
میگه ببین اول میاد محکم حرف خودش رو میزنه  ندن زدوپیامبران خودشبه حرف هایی که امت هاي گذشته 

حالا شما که اصل  ه خبد میگعب هست. حمید راه نداره چون از جانب خداي حکیمطل درش باقرآن عزیز چون 
ماَ  فرمول ها جواب میدیماون با  ؟ببینیم کفار چی میگن یایمفرمولها رو چیدیم حالا ب ممدیاویعنی ما  یدفهمید

مونا همون ه م شبیهاقبلی گفتن اینه هاي انبیاء هرچی که تکذیب کنندیقُاَلُ لکََ إلِاَّ ماَ قدَْ قیِلَ للِرسُّلُِ منِْ قبَلْکَِ 
هم تهدید داره  إنَِّ ربَکََّ لذَوُ مغَفْرِةٍَ وذَوُ عقِاَبٍ ألَیِمٍ  .دلداري هم توش هست یه جور ندپیغمبر میزن فا رو به توحر

میارن به خاطر ایمان  هاشون بعضی کفارداره به هرحال  وعده مغفرتعذاب داره هم  وعدهو در واقع جمله اینجا 
بلی قتو آیات اعمْلَوُا ماَ شِئْتمُْ خدا بهشون میگه  مه هدعیه  هروشون اثر بکن همیتونی  ادفْعَْ باِلتَّیِ هیَِ أحَسْنَُ  اون 

  هیَِ أحَسْنَُ  ادفْعَْ باِلتَّیِیا میشن  کفاردسته میشن خود  ا دوهپس اینه که این دمیخواد بکنی تونر کاري دلگفتیم ه
  .تُمْاعمْلَُوا ماَ شِئْا میشن همراه پیغمبر ی میشن ه قوم پیغمبردست تو اون

 الَ  واَلذَّیِنَ  ۖ◌  وشَفِاَءٌ  هدُىً آمنَوُا للِذَّیِنَ  هوَُ  قلُْ  ۗ◌  وعَرَبَیٌِّ  أأَعَجْمَیٌِّ  ۖ◌ ولَوَْ جعَلَنْاَهُ قرُآْناً أعَجْمَیِاًّ لقَاَلوُا لوَلْاَ فصُلِّتَْ آیاَتهُُ "
 "﴾44﴿نْ مکَاَنٍ بعَیِدٍمِ  ینُاَدوَنَْ  ئکَِ ٰ◌ أوُلَ  ۚ◌  عمَىً علَیَهْمِْ  وهَوَُ  وقَرٌْ  آذاَنهِمِْ  فیِ یؤُمْنِوُنَ 

ف گنگ حر کییعنی عجم در مقابل ابانه  مَ جَعَ ولَوَْ جعَلَنْاَهُ قرُآْناً أعَجْمَیِاًّ بکنیم زحمت رو کمبگیم و  میه آیه دیگر
 .نگگبهش میگیم فارسی ما  توشه یعنی روشن گویی میافعال  ابانه مصدر باب ه هستنامفهوم در مقابل بین

م گفتند که ما میگی امدن اینجوري گفتنواینا البته خود عرب ا غیر عرب عجم یعنیعضی ها اومدن میگن که ب
اگر م عجَاَاین هم یک اصطلاح حتی  گنگغیر از عرب میشه  یهر زبان پسواضح و روشن یک زبان که عربی 

عنی یپس اعجمی  باشه داره حالا چه عرب باشه چه غیر عرب تیعنی کسی که زبانش لکن کنیم اعجماَفعلش ب
ی یها رساله ه حالاواردمفردات میگه راغب میگه که غیر عرب هم البته به این حرف یه سري انتقاداتی  ؛غیر بلیغ

 ذریمحالا بگ ؟یعنی چی  عربو  عجم بحثی نوشته شده درباره همین عربی بودن قرآن ینوشته شده پایان نامه ها
ه آقاي راغب اگ مثلا گ باشه غیرعربی باشه حالا از دیدکه عجمی یعنی کلامی که گناین لا منظور این آیه حا

مدیم واگر قرآن را ما می هروشن نباشه منظور خداوند این زنهن رسا رو شبلیغ نباشه حرف می کهحرف بزنیم کلا
 قوم  کفارنبود بلیغ  و نظمش مثل الان ندفهمید و نمیر شعجمی می کردیم یعنی یک کلامی بود که مقاصدا

 هم از نوای چرا نکردي تفصیل چی؟ چرا آیاتش گفتندمی   ۖ◌ لقَاَلوُا لوَلْاَ فصُلِّتَْ آیاَتهُُ د؟ گفتن چی می عتو سری
 فاصله عنیی تفصیل بفهمیم بهتر ماحالا  که ننداختی فاصله آیاتش نبی نکردي روشنش چرا نکردي بازش دیگه

 ومق که حالی در است هحالی واو فرستادي عجمیا کتاب آیامیگه  أأَعَجْمَیٌِّ وعَرَبَیٌِّ  .گري روشن قصدبه  انداختن
با هم منافات داره این عربی کنایه از مردم به خاطر اینکه  ؟گنگ بر مردم عرب نازل بشه تابک میشه آیا ؟ندعربی

 منِْ  ینُاَدوَنَْ  ئکَِ ٰ◌ أوُلَ  آهان قلُْ هوَُ للِذَّیِنَ   توش هست هایی ملت اشاره میکنه که حالا یک بحث به یک قوم و



 وارد می کنند از مکانی دور ندا وقیامت این افراد که این ایراد ر بزارید من عبارت رو پیدا کنم در روز بعَیِدٍ مکَاَنٍ 
 انٍ مکََ  منِْ  ینُاَدوَنَْ  ئکَِ ٰ◌ أوُلَ عذابه  نحوهاز بی اعتنایی بهشون کنایه از  ده میشن کنایه از رها شدنشون کنایهدا

خشید رو اینجا جا انداختم ببی ترباعفکر کنم یه من هستیم  قدید شروع میشه با اینکه داخل سیاو مطلب ج بعَیِدٍ 
 دلیل به قرآن خاصیت و اثر بگو ۖ◌ قلُْ هوَُ للِذَّیِنَ آمنَوُا هدُىً وشَفِاَءٌ  که فرمایدمی  أأَعَجْمَیٌِّ وعَرَبَیٌِّ در جواب اون 

ور که همانطیا بی ایمان  نددو دسته میشن یا با ایماننکه در مقابل او  دنمردم این بلکه نیست صرف عربی واژه
ت حق مست براي هر کسی که ایمان داره اونو به سه ته هدایت و شفاذا وگرنه قرآن فی نگفتیم دو طایفه می ش

 نعنوا هچیزي که بهر عدم اطمینان و  يَ رَ مَو  یبن رو شفا میده شک و تردید و راوهدایت میکنه بیماري درونی 
  ن سنگینی هستوگوشش در نمیارنحسد و اینها رو شفا میده و کسانی که ایمان  و ادهست عنیماري قلبی ب

گوششون اینجوري ترسیم کرده در  رون ماایاومده مردم بی  واَلذَّیِنَ لاَ یؤُمْنِوُنَ فیِ آذاَنهِمِْ وقَرٌْ وهَوَُ علَیَهْمِْ عمَىً
 گوش در ی کهانگذاشتند یک سنگینی داره یک تشبیه و چشم هاشون هم کوره براي اون کس ارگانیک پنبه 

 .میاره ريوسنگینی هست قران براشون ک نوش

 که هباش اي هم شبهههمچین ان این آیه ظاهراً به اصطلاح می تونه پاسخ به بفرمایید ببخشید خانم نوروزي ج 
 و شده نازلزمانی بوده که تنها مردم عرب زبان قوم خودشون  قرآنمیشه  مطرحخیلی  مطرح می کنن که الان
ن جنبه قرآ نیست که همینه یعنی صرف لفظ دقیقا دقیقاً بله ،نخودشو براي تخصیصی معناي این به رو عرب

که هدایت کننده  یشعد هدایتبه دلیل معنا مفهوم و بُگرچه لفظ مهمه ها ولی فقط این نیست  هدایتی داره و
 .میاره یکه گوششان سنگینه اعماینایی یعنی عَلَیهْمِْ عمًَى  هو یعنی قرآن وهَوَُ علَیَهْمِْ عمَىًهست هادي هست 

عرض کردیم  نیست عطفنه  ؟به عربی شده عطفبا همین سوره عجمی  44کردند که چرا در آیه  سئوال: والسئ
 .نیستعطف ست ه هحالیواو  هند اینگ در حالی که مردم عربنآیا زبان گ میگه أأَعَجْمَیٌِّ وعَرَبَیٌِّ است  هواو حالی

که  یدماینکه آ دومابهشون هست  نکه اولاً کنایه از بی اعتنایی اییعنی  گفتیم بعَیِدٍ مکَاَنٍ  منِْ  ینُاَدوَنَْ  ئکَِ ٰ◌ أوُلَ  
نگار شون هم این که ا یآخرتبوده در واقع تجسم  ن سنگینوگوشش چون شونیی حال دنیا اگوشش سنگینه این

ی اون ها یعنرو دارن  ون حالصدا بهشون نمیرسه در قیامت همو مثلا یه فاصله خیلی دور  از جاي دور وایسادن
گینه در قیامت هم خدا سن وننمی شنیدند و می گفتند که گوشم وچون در دنیا حرف خدا و پیغمبر ر هم

نمی شنوم با فاصله از من قرار و حرف هاي شما ر مگوشتون سنگینه مننطور رفتار میکنه حالا که وباهاشون هم
 کنه.می پیدا تجسم شکل این به آخرت در ونشی نیاید حال نهموبگیرید 

 ﴾45﴿ قضُیَِ بیَنْهَمُْ وإَنَِّهمُْ لفَیِ شکٍَّ منِهُْ مرُیِبٍ ولَقَدَْ آتیَنْاَ موُسىَ الکْتِاَبَ فاَختْلُفَِ فیِهِ ولَوَلاْ کلَمِۀٌَ سبَقَتَْ منِْ ربَکَِّ لَ 

این  ش باارتباط سته چیچجوریه اومده  قسیا تو ایندلیل اینکه این آیه  ولَقَدَْ آتیَنْاَ موُسىَ الکْتِاَبَ فاَختْلُفَِ فیِهِ 
 نیب کردند لجبازي هاشباقوم حضرت موسی علیه السلام میگه همون طور که  ؟چیهقرآن پیغمبر و و  کفارآیات 

د اختلاف پیش میا شپیامبر اسلام و در هافتاره براي شما مید اتفاق همان دورزیدن فرک کتابش به و اسرائیل
و این کلمه  مۀٌَ سبَقَتَْ منِْ ربَکَِّ لقَضُیَِ بیَنْهَمُْ ولَوَلْاَ کلَِ  یک نوع تسلیت و دلداري براي پیغمبر هست  فاَختْلُفَِ فیِهِ 

 یه .توشه یعنی عذاب هدیدکلمه ها در قرآن وقتی بحث ت یمگفت ولَکَمُْ فیِ الأْرَضِْ مسُتْقَرٌَّ  که اي  ن کلمهوهم که
لکَمُْ وَ به عنوان کلمه عذاب می گیریم یا این عذاب و این جمله  مثلارو  لأَمَلْأَنََّ جهَنَمََّ منِکْمُْ أجَمْعَیِنَ  مثلاتی اعبار



ه میگه اگ .تو جاهاي دیگه هکنش استفاده میند ازاوخد که اي جمله یکاین  حیِنٍ  ٰ◌ فیِ الأْرَضِْ مسُتْقَرٌَّ ومَتَاَعٌ إلِىَ
 گرا دارید یموقت منديبهره یه در زمین و یدکه شما تا یه مدتی مهلت داده شد سنت من نبوداین  جمله من این
 اتمهخ دگیشونزن  ۚ◌  لقَضُیَِ بیَنْهَمُْ  حتماً نبود این ها سنت یعنی کلمات ،نبود من کلمه این نبود من سنت این
ه کتاب بت ببنی اسرائیل نس است موسی حضرت قوم از کنایهاین انهم   وإَنِهَّمُْ لفَیِ شکٍَّ منِهُْ مرُیِبٍ  کردمی پیدا

هم  زبا ،مشقوه و مشرکین فتاداره می انوبراي پیغمبر و مسلمداره  اتفاق  ند. همونریب و شکتورات همیشه در 
 دمش کتابش رو تکذیب کردنقوشما تنها نیستید حضرت موسی هم  رپیغمب هست تسلیت و دلداري یه نوع
 . آروم میشه پیغمبر با این جمله انگار که دلش پس دکردنذیب و تکر خودش

بماند براي جلسه آینده جلسه  46آیه  تا سرتموم شد تا این آیه  موندیگه وقتکه کنم میفکر  ؛صاَلحِاًمنَْ عمَلَِ 
 عرفان بحث و هستش مربوط رو فراماسون هايبحث بکنیم شروع کهبحث آخرالزمان را خواهیم داشت ما آینده 

 .اهیتونب خیلی ممنونم از همرخي. سوره شور 51 آیه وحی بحث به برسم تا رو ها

 و سلام علیکم و رحمۀ االله و برکاته

 


